
زنبق در خون 
 

بسی ارزوی تازای ،ك با یك اشاراش ناكام و نامراد ، دل ازرد دید بست . 
در این دور دست ما ،ما مالودی است . 

 ... سنگینی فرا گرفت جا را م هم
ماهی بد اخلاق ،عبوس و غم انگیز . 

اسمان، ابرهایش را سر میكشد و با خورشیدش خلوت میكند و حسودان از تابش افتاب جلو 
میگیرد . 

ابرها و بادها و برگهای سرگردان ، میرقصند و ناپدید میشوند . 
ما در چ روزی میخواهیم ب یاد گلهای زنبق غلتید در خون بیفتیم ؟ 

چندین،چند تا روز دیگر؟ 
چقدر ماند تا شنیدن خندهای كودكی در كوچ پس كوچهای گرم ازادی؟ 

ب یاد گل نشكفت پرپر.همان پژمرد در خاك. 
اری،اری،ب یاد افشین... 

میدانم خوبیدای با صدها تازیان اتشین بر جسم نحیفت. 
اری ،خوابیدای اما ،ن وقت وقت خواب است . 

وقت،وقت تكاپوی عرصهزندگیست و تماشای پدر. 
ن وقت ، وقت گریستن مادری خمید بر گوری سنگ سخت و تاریك . 

مگر جوان جرمت چ بود ؟ 
ك را ب قتل رساند بودی ؟ 

ك را ب باد دشنام و سنگ بستبودی؟ 
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و یا اینك ن ،نان كور شبگردی را در شبی بس روشنتر از اسمان روز مجازاتت ربودبودی؟ 
چ طوماری را برایت پر كرد، اجرا زدند؟ 

پا شو ،ب اطراف بنگر . 
مادرت با چشمانی پر اشك،هر صبح ب لباسهایت در وسط اتاق مینگرد و زیر لب زمزم كنان 

میگوید،  
بلند شو،دیرت شد،بچها و تختسیا منتظرند. 

تختسیاهی ك سفیدتر از دل این دژخیمان بی وطن است ... 
اری،صد اری،شنیدم.راست میگویی دیگر نایی باقی نیست . 

هنوز هم درد میكشیم ،شنیدم نالهایت را زیر شلاق تازیان چون زوز بادی ، در شبی 
تاریك و سرد و زمستانی ك می نشست بر استخوانهای مردی فانوس بدست و گریان ك با 

سوسوی نور فانوسش ب هر گوری میزند ،ا ك شاید یابد طفل گم گشتاش را در انجا . 
ب مثل مادری خشكید ب داغ نوجوان نشكفت پرپر ... 

ایا در ظلمت چنین شبی سرودی هم هست ؟ 
ك تك مرغ سرگردانی هم ب دنبال جفتش بخواند . 

ب راستی ك در جنگل و حشت ، هیچ مرغ كوری هم نمیخواند ... 
افشین انقدر نالید ك خاموش شد، 

اری اینهایند ك امروز در خاك مادری ما ،دیوان و مست قدرتهای بی پای هستند  
از ان سرزمین مادری چ ماند؟ 

از ان مردم زحمتكش زیر یوغ اخرین فشارها چ دید میشود ؟ 
اینها هم ورقهاییست ك هر روز در دفتر خاطرات میلیونها انسان بی گنا در خاك مادریشان 

ورق میخورد،و برگ ،برگ سیا و سیاهتر از همان تختای ك افشین و افشینها روی ان 
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میتوانستند بنویسند ، 
زندگی زیباست ،زندگی زیباست. 

پشتمان لرزید از خواندن مقال شكنج این نوجوان ، 
اخر قصاوت تا چ حد؟ 

گفتید میخواهید تا رفع ظلم و ستم در عالم بجنگید . 
گفتید ك در جهان  ظلم و استكبار را بر میاندازید، 

اما حال میدان زورازمایی تان شد ب عجز و خاك انداختن جوانی نازك . 
شرم بر شما و این بساط كگسترداید . 

چنان كردید ك روی ستمگران تاریخ معاصر همین وطن خودمان واقعا سفید شد . 
چند جنایت و قتل دیگر باقیست تا پایان كار ... 

فقط بایستی گفت،این شعر شكست را ... 
هیچ یادتان هست؟ 

توی تاریكی شبهای بلند  
سیلی سرما با تاك پیر چ كرد ؟ 

باسرو سینهای گلهای سپید  
نیم شب،باد غضبناك چ كرد  

هیچ یادتان بود و هست ؟ 
هیچ یادتان هست؟ 

 
 

 بابك امیری      كرمانشا
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